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 پيشگفتار

لىعلىين و   ه الهلىدا  الم لىا،ين، و   الحمد للَّه رب العالمين، وصلى  اللَّه   ممدلىد ّلى دد الميّن
 .أصحابه المنتجبين، و   عباد اللَّه الصالحين

مطدر    آلیسد   مسایل بغرنج فلسفى هیچ گاه به عنوان تفنن فکرى یا زیاده روى در ایدده 

کوشدند   فلسدفى مدى   اند زیدرا نظریدات   نبوده بلکه غالب آنها از عمق محیط بشرى برخاسته

ف او را مورد شدناخت ردرار   رابطه درست میان انسان و خالق و نیز میان انسان و محیطاطرا

 .دهند

فلسدفه و   اند فلسفه را از این مبحد  مهد  اددا کنندد، علدت وادودى       کسانى که خواسته

 .اند سلب کرده حکمت انتشار آن در میان مردم و تواه آنان به فلسفه را از فلسفه

، وریسدمان ارتبداطى   «حجت خداوند بدر مدردم  »یکى از اهداف گفتگو درباره امام غایب، 

میان خدا و انسان، نشان دادن ابعاد مهد  از همدین ارتباطمسدت ی  میدان آفرینندده آسدمانها و       

 !!زمین با انسان است

این رابطه در انسان کاملى که در خصوصیات انسانى هیچ تفاوتى بدا دیگرهمنوعدان خدود    

ان گردد و از او یك انسد  متجلى مى ندارد به از آنکه حجت خداست و رسالتهاى الهى در او

 .یابد سازد تا پیشوا و م تداى مردم شود، تبلور مى کامل مى

وسدوپرمن و   از آنجا که بشریت سرگردان براى خدود رهرمدانى بدا عندوان سدرباز گمندام      

رهرمانان خیالى دیگرى آفریده است، دست عنایت الهى نیزانسانى از گوشدت و خدون خلدق    

یهاست تا حجت خدا بر انسان باشد تا مبدادا  برتر کرده امام او نماد تمام فضیلتها و راهبر تمام

 .اایگاه والاى خویش ضعف بشرى را بهانه ررار دهد انسان به خاطر نرسیدن به

و من امیددوارم  « امام حجّت بن الحسن المنتظر»اینك ما بر آستان این پیشواى بزرگواری  

را از این فایدده بدزر     کسانى که بدو باور ندارند از نو در این مسأله تجدید نظر کنند، و خود
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شماست، گامى است بسدیار کوچدك در ایدن     کتابى ه  که اینك پیش روى. بى بهره نگذارند

بنده این کتاب را حدودبیست سال پیش به رشته تحریر آورده بدودم و در ایدن چدا     . وادى

 کدن   در برخى ازبخشهاى آن بازنگریهایى به عمل اوردم و اکنون آن را بده شدما ت ددی  مدى    

 .امیدوارم خداوند در روز ریامت مرا از نگارش این کتاب، منتفع سازدو

  محمدّ تقى مدرسّى
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 (عج)درباره امام زامان 

 (.)د  -م  -ح  -م 

 امام حسن عسكرى و نرجس :پدر و مادر

 ...مهدى موعود، امام عصر، صاحب الزّمان، بقيّة اللَّه، قائم و :شهرت

هجرى قمرى، در سامراء متولّد شدد، وحددود    512يا  511شعبان سال  51روز  :زمان و محلّ تولّد

 .سربرد سال تحت كفالت پدر، به طور مخفى به پنج

 :در چهار بخش ،دوران زندگى

دوران كودكى حدود پنج سال تحت سرپرستى پدر و در پشت پرده خفاء، تدا از گزندد دشدمنان     - 5

 .پدرش شهيد شد، مقام امامت به او محوّل گرديد 520محفوظ بماند؛ و هنگامى كه در سال 

شدود پايدان    سال مى 70كه حدود  259ق شروع شد و در سال . ه 520از سال  :غيبت صغرى - 5

 (.اقوال ديگرى نيز گفته شده است. )يافت

خواهد  كه خدا بخواهد و ظهور كند، ادامه  شروع شد، و تا وقتى 259كه از سال  :غيبت كبرى - 2

 .يافت

 .حضرت و حكومت جهانى او دوران درخشان ظهور آن - 4
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 تبارى پاك و بزرگوار :بخش اول

پدرش امام حسن فرزندد علدى، فرزندد محمدّد، فرزندد موسدى،        ؟کیست( عج)امام مهدى 

درود خداوندد  )فرزنداعفر، فرزند محمدّ، فرزند على، فرزند حسین، فرزند على بن ابى طالب 

پاکى بود که با اوصدیاى عیسدى بدن     مادرش کنیزى ترك و از سلاله بود و( بر تمامى آنان باد

 .یافت پیوند مى  مری 

در کشدور خدود،     او پیش از ازدواج با امام حسدن . نام این کنیز، نراس یا صی ل بود

ارش اسدلام بده دید    داران سدپاه  به خاطر خوابى که دیده بود، اسلام آورد و هنگامى که طلایه

خانده امدام عسدکرى بیداورد و مدادر       هجوم بردند خود را تسلی  آنان کرد تا ت دیر، او را به

 .حجّت خدا گردد
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  ميلاد امام مهدى

پایتخت خلافدت   هجرى و در شهر سامراء - 226و یا  - 222در شب نیمه شعبان سال 

 .گشود در روزگار معتص  عباسى، امام مهدى چش  به اهان

داد خداوند براى این نوزادباسعادت چده اردرى بدر     شواهدى بود که نشان مىولادت او را 

 .زندگى بشر م دّر نموده است

گوش فدرا دهدی  و    ااازه دهید با ه  به سخنان حکیمه دختر امام اواد و عمهّ امام حسن

 :حضرت را از زبان او بشنوی  مااراى ولادت آن

 :امام حسن عسکرى مرا خواست و گفت

امشب نیمه شعبان است و خداوندتبارك و تعدالى حجدّت   . ب نزد ما افطار کنامش! حکیمه

 .او حجّت خدا برزمین است. را در این شب آشکار فرماید

 .نراس :فرمود ؟پرسیدم مادر این نوزاد کیست :حکیمه گوید

همدین اسدت کده بدا تدو       :فرمود. بین  نشانى از حمل، در نراس نمى! فدایت گردم :گفت 

 .گفت 

آمدد، کفدش از پداى     نراس. حضرت آمده، سلام دادم و نشست  به خانه آن :گوید حکیمه

تدو   :بده او گفدت    ؟اى امشدب چگونده   ام اى بانوى من و بانوى خانواده :من در آورد و گفت

 .بانوى من و بانوى خانواده منى

امشدب تدو    خداوند متعال :به او گفت  ؟عمهّ چه شده است :سپس گفت. چنین نیست :گفت

ندراس، از   :حکیمده گویدد   ...فرزندى عطا خواهد کرد که در دنیا و آخرت سدرور اسدت  را 

 .شنیدن این سخن خجل شد و شرم کرد

خواندن نمداز   نیمه شب براى. نماز شام را گزاردم، افطار کردم به بستر رفته، خوابیدم چون

و بده   نمداز گدزاردم  . نداشدت  نراس خفته بود و نشانى از وضع حمدل . شب از اا برخاست 
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اى مضدطرب برخاسدت  و او را    پس از لحظه. خوابیدم تع یبات نماز پرداخت  و آنگاه دو باره

 .دیدم که خوابیده

سپیده دمیده یانده،   حکیمه گوید؛ براى اینکه ببین . سپس برخاست و نماز گزارد و خوابید

 حسدن  در بداره سدخن امدام   . خفتده بدود   نراس. دیدم که هنوز فجر اوّل است. بیرون آمدم

از اایى که نشسته بود با صداى بلندد بده مدن باندك      دچار تردید شدم که ناگاه حضرت 

 .«هنگام وعده نزدیك است!عمهّ شتاب مکن» :زد

در این حال بدودم  . را ررائت کردم «یاسین»و « سجده»هاى  نشست  وسوره :حکیمه گوید

و است  و ندام خددا را بدر او بدردم     به طرف ا. از خواب بیدار شد که ناگهان نراس مضطرب

 ؟کنى آیا چیزى احساس مى :پرسیدم وآنگاه

این همان چیزى است که بدا تدو   . دار خود را روى نگه رو  ورلب :گفت . آرى عمهّ :گفت

. ناگهان متواهّ صداى سرورم امام زمان شددم . فراگرفت و او را زایمان مرا سسُتى. گفته بودم

را بر زمین نهداده   ههاى خویش گاه م نوزاد به دنیا آمده و سجدهدید. پرده از نراس برداشت 

تمیدز و پداکیزه   ( برخلاف سایر نوزادان)دیدم . او را در آغوش گرفت . و در حال سجده است

 .است

 او را خددمت امدام  . پسرم را نزد من بیاور! عمهّ :در این هنگام امام عسکرى مرا بانگ زد

وپاهاى او را روى سدینه خدود گدذارد و     امام دست، زیر رانها و پشت بچهّ گرفت. بردم 

 (1). سپس زبان در دهانش گردانیدودست بر چشمان ومفصلهاى بدن نوزاد کشید

تفصدیلى کده در    پس از ولادت این کودك، امام حسن عسکرى آداب و رسوم تولدّ را بده 

 .آید به اارا گذارد زیر مى

نان و ده هزار رطل گوشت براى او صددره داد و سیصدگوسدفند نیدز بده      (2)ل ده هزار رطِ

سپس یاران . هاش  وشیعیان فرستاد بنى خاطر او ع ی ه کرد و از روز تولدّ نوزاد آنها را براى

دار اسدت،   فرزندش و اینکه او پدس از ایشدان امامدت را عهدده     خاص خویش را از ولادت
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 از محمدّد بدن حسدن   . این خبر را در میان خود مخفى نگه دارندرا فرمود تا  آگهى داد وآنان

 امام عسکرى نامده  چون امام زمان به دنیا آمد، مولاى ما :بن اسحاق رمى ن ل است که گفت

هاى خود را صدادر   اى به ادمّ احمد بن اسحاق نوشت که در آن به خطخویش که بدان نامه

 :فرمود، نگاشته بود مى

از آن اطلاعدى   باید این خبر پیش تدو پنهدان بماندد و دیگدر مردمدان     . نوزاد به دنیا آمد»

مگدر خویشداوند نزدیدك را بده      کندی   ما کسى را از خبر ولادت او آگاه نمدى . نداشته باشند

دوست داشتی  این خبر را نیز به تو اعدلام  . خاطر خویشاوندى، و دوست را به خاطرولایتش

ر ساخت، تو را نیدز از شدنیدن آن شادوخوشدحال    کنی  تا خداوندهمچنانکه ما را بدان مسرو

 (2). «و السلام. سازد

 :از ابراهی ، صحابى امام حسن عسکرى ن ل است که گفت

بددین  )نوشدت   اى نیز بده مدن   چهار روچ برای  فرستاد و نامه  مولای  امام عسکرى»

 (.مضمون

از آنهدا  . رزندم محمدّالمهدى استف( ولادت)این روچها به خاطر . بس  اللَّه الرحمن الرحی 

 (4) «بالذّت بخور و هر که از شیعیان ما را دیدى بدو نیز بخوران
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  پنهان بودن ميلاد حجتّ اللَّه

بدین گونه انجام پذیرفت و بده خداطر شرایطسیاسدى آن دوران در      ولادت امام زمان

تولدّ فرزند خودش را ادز بده     امام حسن عسکرى. زیر پرده کتمان پوشیده ماند

اى از اصدحاب امدام    از کتاب غیبدت، از عددّه   در روایتى. اصحاب خاص خود در میان ننهاد

 :گفتند عسکرى ن ل شده است که

وپیشدواى پدس از او    گرد آمده بدودی  و از وى در بداره حجدّت     زد امام عسکرىن»

عثمان بن سعید بن عمر عمدرى در  . حضورداشتنددر مجلس او چهل مرد . کردی  پرسش مى

خواه  در باره مطلبدى از شدما    مى! فرزند رسول خدا :وگفت حضرت بر پا خاست برابر آن

 .خود بدان داناتر از منى سؤال کن  که

امدّا  . وخشمگین برخاست تا خدارج شدود   عثمان ناراحت! بنشین عثمان :امام به او فرمود

تا پس از ساعتى که امام، . هیچ کدام از ما بیرون نرفتی . نرود کسى بیرون :حضرت فرمود آن

آیدا شدما رابده     :امدام فرمدود  . عثمان روى پاهایش برخاسدت . عثمان را باصداى رسا ندا داد

 ؟اید، آگهى ده  خاطر مطلبى که آمده

اید تا در باره حجّت پدس از مدن    شما آمده :فرمود! آرى اى فرزندرسول خدا :همه گفتند

تدر از هرکسدى بده     ناگهان پسرى را دیدی  مثل پاره ماه، شدبیه . آرى :همه گفتند :نیدسؤال ک

او را فرمدان  . من بدر شدما   این پس از من پیشواى شماست و اانشین :فرمود! امام عسکرى

بدانیدد کده شدما    . خویش به هلاکت افتید برید و پس از من به تفرره دچار نشوید که در دین

گویدد   از عثمان بن سعید آنچه را مى. واهید دیدتا عمرش کامل گرددپس از این روز او را نخ

 (2). «که او اانشین امام شماست و کار به دست اوست. او را اطاعت کنید بپذیرید و فرمان



12 

 

 ؟دوره امامت، چگونه آغاز شد

 اولیداء اللَّده مدى    خلفاى عبّاسى بنابر عادت معمول خویش، هر گاه فرصتى بدراى کشدتن  

 .آوردند فوراً آنها را به زهر از پاى در مىیافتند، 

را به زهر شهید کرد و سپس درصددد یدافتن فرزندد       معتص  نیز، امام حسن عسکرى

خدویش دنبالده امامدت را نیسدت و      حضرت بر آمد تا او را نیز از میان بردارد و به خیال آن

 .نابود گرداند

بهتدر  . توریف کنندد  تا هر که و هر چه در آنجاستاى را به خانه امام فرستاد  معتص  عده

یحیدى بدن خاردان پسدر وزیدر معتصد         است خبر این ماارا را از زبان احمد بن عبد اللَّه بن

 :گوید او در این باره مى. بشنوی 

آنگداه خدود   . پدرم به من پیغام داد که امام بیمارشدده . چون امام حسن عسکرى بیمار شد

 دار الخلافه رفدت و سدپس بداپنج نفدر از خادمدان امیرالمدؤمنین       همان لحظه سوار شد و به

یکدى از آنهدا   . از افرادمورد وروق و خواص خلیفده بودندد   همه آنان. معتص  شتابان بازگشت

 .بود «نحرير»ه  

به آنها دستور داده بود در خانه حسن بن على باشدند و اوضداو و احدوال او رازیدر      پدرم

دستور داده بود کده در   اى از پزشکان فرستاده بود و به آنان دههمچنین در پى ع. نظر بگیرند

 .وشام از او پرستارى ومراربت کنند خانه امام حسن عسکرى رفت و آمد کنند وهر بام

حضدرت   چون دو روز از این ماارا گذشت، کسى نزد پدرم آمد و به وى خبدرداد کده آن  

 .ضعیف شده است( اش شدت یافته و بیمارى)

 آن حضرت رفدت و بده پزشدکان دسدتور داد بخدوبى حدال       شد و به خانه آنسوار  پدرم

او دسدتور داد کده    همچنین در پى راضى ال ضات فرسدتاد وبده  . حضرت را تحت نظر بگیرند
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وپرهیز گارى آندان مطمد ن اسدت،     پیش او بیاید و ده تن از کسانى را که به دین و امانتدارى

 .انتخاب کند و با خود بیاورد

م آنها را به خانه امام حسن فرستاد و بدیشان تکلیف کرد که شدبانه روزهمانجدا   تما آنگاه

رحلدت او چندد روز   . درگذشدت   آنها در آنجا بودند تا آنکه امام حسن عسکرى. بمانند

آورد کده   با رحلت او سامراء یکصدا ناله بر مى. شد وارع 265گذشته از ماه ربیع الاوّل سال 

 .دنیا رفتابن الرضا از 

کنند وهدر آنچده    حضرت فرستاد تا خانه و اتارها را بازرسى اى را به خانه آن خلیفه عدّه

همچنین زنانى آوردندد  . را بجویند حضرت در خانه است مهر و موم نمایند و نشان فرزند آن

 .که از حمل و آرار آن آگاه بودند

ادعا کرد کده   یکى از این زنان. کردندپیش کنیزهاى امام رفته، یکایك آنها را معاینه  زنان

از این رو دستور دادند آن کنیز . در میان این کنیزها، کنیزى است که نشانه حمل با خود دارد

ونیز زنانى که با او بودند، مأمور مراربت از این اتداق   نحریر و یارانش. را در اتارى نگه دارند

 .شدند

 :گوید یش مىسپس احمد بن عبداللَّه در ادامه گفتار خو

کردندد، دو سدال و    مدى  کردند آن کنیز باردار است و از او مراربت مأمورینى که گمان مى

سپس میراث امدام حسدن میدان    . بردند اندى وى را زیر نظر داشتند تا آنکه به اشتباه خودپى

شد و مادرش ادعا کرد وصى او است و ایدن امدر ندزد راضدى      مادر و برادرش، اعفر، ت سی 

 .رابت شد

 :گوید مى سپس وى مااراى مخالفت اعفر با وصایا را ن ل کرده تا آنجا که

نشانى از فرزند امدام   بیرون آمدی ، وضع بر همین منوال بود، و خلیفه امروز در پى استن

 (6). است  حسن
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هداى امامدت رااز بدیر برکندد و      کوشید، ریشه بدین گونه ردرت ااهلى و استکبارى مى

م صود خود نایل نیامدندد کده دسدت     امّا به. اصیل مکتبى را دستخوش نابودى سازدحرکت 

 .خداوند بر فراز دستان آنها بود

لىينِ َ  َِ ن يلُىتِمه نلُىورَ ُ وَللَىوْ 
َ
ُ إِلَّه أ بََ اللَّه

ْ
فوَْاهِهِمْ وَيَأ

َ
ِ بِأ ن يُطْفِئوُا نوُرَ اللَّه

َ
 ؛(7) الكََْفلِىيُنونَ  يُيِنيدُونَ أ

را با دهانهاى خویش فرونشانندامّاخداوندچنین نخواهد مگدر آنکده پرتدو    خواهند پرتو خدا »

 «.کافران نا خوش دارند خویش را به انجام رساند، هر چند که

امامدت پدس از    کدرد کده   او ادعا مى. عمویى داشت، که نامش اعفر بود  امام حجّت

 .حقّ اوست  برادرش امام حسن عسکرى

 خواند و حتدّى در راه رسدیدن بده م صدود     ادعاى باطل او مردم را به خود مى بنابر همین

آنکده بداندد آنچده     بددون . شد، تا از آنها کمك بگیرد خویش به ردرتهاى ستمگر متوسّل مى

هداى مدؤمن    مواب استمرار خط امامت است، م اومت در برابرهمین ردرتها و رهبرى توده

 .بر ضدّ فساد و انحراف آنهاست

خدوبى   وبده . نددارد  اى دانست از شایستگیهاى کافى براى امامت بهدره  که خود مى اعفر

ندزد عبداللَّده بدن یحیدى بدن      . شناسدد  نمدى  آگاهى داشت که امّت، پیشوایى او را به رسمیّت

پسدر ایدن   . رفت، و کوشید از کمکهاى او بر خدوردار شدود   خاران، وزیر خلیفه ورت عباسى

 :کند ین بازگو مىبرخورد را چن وزیر مااراى این

ح وق پدرم رابراى مدن نیدز م درّر     :پس از ت سی  میراث، اعفر نزد پدرم آمد و بدو گفت

 .هزار دینار به من انعام بده 25دار و هر سال 

 ادعا مدى  خلیفه، درمورد کسانى که! احمق :پدرم او را از این خواسته نهى کرد و بدو گفت

اش را بالا برده تا آنان را از ایدن   وتازیانه را آختهکنند پدر وبرادرت امامند، شمشیر خویش 

 .براى خلیفه فراه  نشد اماّ این امکان. باور باز گرداند
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پس اگدر تدو پدیش پیدروان     . تا آنان را از این اعت اد در باره پدر و برادر تومنصرف سازد

 ؟ررار دهدبه خلیفه داشتى که ح وق آنها را براى تو  پدر و برادرت امام بودى چه نیازى

 .چنین اایگاهى ندارى، در نزد ما ه  بدان ح وق دست نخواهى یافت و اگر پیش اینان

صواب بازگشدت و   دیرى نپایید که اعفر از این ادعاى دروغ خود دست برداشت و به راه

شیعیان که او را اعفر کدذاّب نامیدده    از این رو پیش. را پذیرفت  امامت  حضرت حجت

 .شد «اعفر تواّب»مل ّب به بودند، 



16 

 

  غيبت صغرى

گدر، طدى گذشدت دو ردرن و ندی  از عمررسدالت پدس از         پس از آنکه پیشوایان هدایت

از آنکده برگزیددگان امدّت از     احکام و شرایع دین را تبیین کرده بودندد، و پدس   پیامبر

هداى شدناخت و    گرفتندد و ریشده   طریق اانشینان معصوم پیامبران، پرچ  آنهدارا بدر دوش  

هزار نفر استحکام پذیرفت، و از پسِ آنکه اریانِ مکتبى وظیفه  معرفت الهى در اان هزاران

ردد علد     دار گردید و در برابر انحرافات اساسى در دین بر ضدّ ست  و طغیان را عهده ان لاب

غیبدت صدغرى را م ددّر      کرد، خداوند براى ولى اللَّه اعظ  حضرت حجّت بدن الحسدن  

اى  در طى این مددّت عددّه  . طول انجامید ه به 221ه تا سال  265این غیبت از سال . فرمود

 :اینان عبارتند از. و شیعیان بودند به نام وکیل، پُل ارتباطى میان امام

بدودوپس از در    وى وکیدل امدام حسدن عسدکرى    . ابو عمرو عثمان بدن سدعید   - 1

 .گذشت آن بزرگوار نایب امام حجّت گردید

امام حجّت فرزند وى ابواعفر محمدّ بن عثمان  ،ه 266پس از وفات عثمان در سال  - 2

 .سال بود28مدّت نیابت محمدّ . را نایب خویش ررار داد

 بددین  ،ه 254او که ازسدال  . پس از محمدّ بن عثمان، حسین بن رو  به نیابت رسید - 2

 .کرد به عنوان مراع شیعیان عمل مى سال از اانب امام 22سمت منصوب شد براى مدّت 

، علدى بدن    امام. نداى پروردگارش را ااابت گفت ،پس از آنکه حسین بن رو  - 4

على بن محمدّسه سال در این منصب بدارى ماندد و   . سمرى را به عنوان اانشین او تعیین کرد

در باره کسى کده پدس از وى بایدد اانشدین شدود       حضرت شد، از آنچون وفاتش نزدیك 

وى آگهى داد که پس از وفات او دوره غیبت صغرى نیدز بده    حضرت به امّا آن. پرسش کرد

 .رسد پایان مى
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در طول سالهاى غیبت صغرى چهار ف یه بزر  یاد شده، به نیابت ازامام ن ش رهبدرى را  

بدراى گدزینش رهبدران خدود در دوره      راى تربیت امدّت کردند و چه بسا این مدّت ب ایفا مى

از نظر خصوصیتها به نواّب اربعه بیشتر نزدیك باشدند،   غیبت کبرى از میان ف ها، کسانى را که

چرا که ضرورى بود امّت از میان ف هاى عادل و راسر در دانش اهدل بیدت،   . کافى بوده است

 .ستند، بتواند کسى رابرگزیندو زاهد در دنیا و کسانى که تبلور تعالی  مکتب ه

واز ( امامدت )وصدایت   شاید حکمت این امر در این نهفته باشد که ارتباط الهى از وحى بده 

 .شود آن به نیابت خاصهّ و پس از آن به نیابت عامه، دراه بندى مى

. است مااراهاى عظیمى ، روزگار وحى است که شاهد روزگار پیامبر بزر  اسلام

مأمور این وظیفه شدند که آیدات متشدابه     پس از آنکه کار تبلیغ رسالت کامل شد، ائمه

 بایست مسدت یماً بده آیدات محکد  رادوو مدى       مردم خود مى چرا که. ررآنى را تفسیر کنند

 .شود خود گامى پیش برنده در راه برخورد با وحى تل ىّ مى این نکته. کردند

ف ه، همّت گماردند تدا   امامت، بسیارى از دانشمندان مسلمان در پى فرا گرفتندر روزگار 

بعدد از ایدن دوره، مرحلده    . آنجا که برخى از آنان از سوى ائمه مأمورِ دادن فتواشدده بودندد  

 .شود نیابت خاصهّ آغاز مى

صدورت   هو نده بد    مردم دراین مرحله وظیفه داشتند از طریق مرااعه به ندواّب امدام  

 .تماس بگیرند حضرت مست ی ، آن چنانکه در روزگار امامت معمول بود، با آن

کده بندابر م یاسدهاى     امّا اکنون که عصر نیابت عامهّ است، مسلمانان باید به ف یهان عدادلى 

ایدن شایسدتگیها از زبدان    . اند، مرااعده کنندد   عمومى، به شایستگیهاى آنها شناخت پیدا کرده

 .شده است براى مردم بازگو و تبیین  ائمه

دارد، لیکن ایدن امدر در    اگر چه ارتباط حجّت اللَّه با اولیاى خدا به اشکال گوناگونى ادامه

تواند ادعدا کندد کده نایدب      هیچ کس نمى چون. گردد چهار چوب احکام ظاهرى داخل نمى
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اط مسدت ی  دارد و چنانکده   تواند ادعاداشته باشد که با امدام ارتبد   حتىّ نمى. خاصّ امام است

 .ادعاهایى بگشاید مسلمانان خود باید او را تکذیب کنند کسى زبان به چنین

 .شد رو مى روبه اى وارعى داشت، امّت با فااعه بندى واود نمى اگر چنین دراه
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  شمايل و صفات امام غائب

 .شده است بیان  و ائمه  حضرت با درت تمام از زبان پیامبر اوصاف آن

الوى هدر کسدى را کده رصدد      شاید فلسفه این امر بدان اهت بوده که با ذکر این اوصاف

مسأله ظهور امام مهدى در آخر الزمدان یکدى از    چرا که. داشته ادعاى مهدویت بکند، بگیرند

ویژگیهدا، کده در    واز آنجا که فراه  آمدن تمام ایدن صدفات و  . بود ضرورتهاى دینى ه  شده

بندابراین باعد     ناپذیر است اسلامى ذکر آنها رفته، در شخص مدّعى مهدویّت امکان روایات

 .شود تا دروغ او پیش مردم فاش شود مى

 :حضرت چنین آمده است درباره اوصاف آن

 :فرماید اوصاف حضرت مهدى را چنین بیان مى رسول خدا - 1

که میدانش انددك بدر     است، او بلند پیشانى است و داراى بینى باریکى است مهدى از من»

چشدمان گدردى   . چون مداه تابدان اسدت    اش چهره. مهدى از فرزندان من است. آمدگى دارد

( گدرد و سدر   )صورتش مثل دیندار  . رنگش، رنگ عربى و بدنش، بدن اسرائیلى است. دارد

 .«شیرش چون سوزش آتش استو شم( تیز و براّن)چون اره  دندانهایش. است

 :فرماید نیز در توصیف حضرت رائ  چنین مى  امام على - 2

و پیشدانى ندورانى    او داراى چهره سدر  . مهدى دیدگانى مشکى دارد و موهایى پر پشت»

عالمى است غیورداندائى اسدت کده اخبدار گذشدتگان را      . صاحب خال و علامت است. است

 .داراست

تدر از   تر و بیش تر و دانش او از تمام شما افزون شما گشاده از همه ساحت و درگاهش

کندد   مى اشاره( کند که در آسمان پرواز مى)به مرغ . آرنده صله رح  است ااى همه شما به

 شدود و بدر  مدى    کارد، سبز مدى  در زمین مى( خشك)افتد، و شاخى  و در دستش فرومى

 .«آورد
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 :فرماید حضرت نیز چنین مى در باره اوصاف آن  امام حسین - 2

حدلال وحدرام و    مهدى را از روى سکینت و ورارى کده دارد و همچندین داندش او بده    »

 .«شناسید نیازمندى مردم به او و بى نیازى او از مردم مى

 :اوصاف امام مهدى را چنین بیان کرده است امام بارر - 4

بزر  و شکمش  هایش روى و زورمند است وزانوانش نجهسیاهى چشمانش تابنده و پ»

پوسدتش و خدالى همانندد خدال پیدامبر،       پشت او دو خال است، خالى به رندگ . فربه است

ابروانش به ه  پیوسته است، دیدگانش از کثرت شب بیدارى و عبادت آشکار است، سدیاهى  

 .تابنده است چشمانش

بده دو طدرف   )هدایش را   سدت، شدانه  اش فدرا  ا  است، سدینه ( خالى)در صورتش اررى 

 .«بزر  و درشت است کند و سر استخوانهاى کتفش رها مى( بدنش

 :حضرت فرموده است نیز در باره اوصاف آن  امام صادق - 2

و نورانى اسدت و   زند، ابرو کمان مهدى خوش سیما و گند مگون است که به سرخى مى»

اش بر آمده اسدت، بیندى    فرا  دارد، بالاى بینى سیاهى چشمانش بغایت سیاه است، چشمان

 .ع ابى دارد و پیشانى بلند

ترسداند، بده مدردم و دلهانزدیدك      است و نازك مثل شیشه، هیبتش مردم را مى او خاشع

وبدنى نیرومند دارد، چون بدر   است، شیرین گفتار و خوش سیماست، سارهایش باریك است

نهدد ادز آنکده دلدش      اى نمى وریزند، دست بربندهها از ه  بپاشندوفر کوه بانگ زند صخره

گردد، نه بسیار بلند بالاست و نه بسیار کوتداه   مى( سخت و نیرومند)هاى آهن  همچون پاره

وابروهدایش پیوسدته    میانه رامت است، سَرِ گرد دارد و سینه فرا ، بلندد پیشدانى اسدت    بلکه

 .«رطعه عنبر ساییده باشند است که بر است، بر گونه راستش خالى است گویا دانه مشك

 :نیز اوصاف امام را چنین بیان کرده است امام رضا - 6
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هایى از نور او رااحاطه کرده که به پرتو  هاله. او شبیه من و شبیه موسى بن عمران است»

در هیدأت بددنى بده    . ورنگدى شداداب دارد   داراى اعتدال اخلاق است. ردس درخشیدن گیرد

 .شبیه است رسول خدا

سالخورده است اماّ سدیماى ادوان داردتدا آنجدا کده      ( از نظر سن)اش آن است که  نشانه

است که تدا گداه مدر  و بدا      دیگر از علای  او آن. انگارد بیننده او را چهل ساله یا کمتر مى

 (8). «شود واود گذشت روزها و شبها، اصلاً پیرنمى
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  آرزوى شورآفرينانتظار فرج يا 

یابدد، و زنددگى    مدى  بعضى از سنتهاى الهى هستند که حیات اوامع بر اساس آنها اریان

 .سازند افراد را در اامعه دستخوش دگرگونى مى

 :ترین این سنتها پیروزى حق و راندن باطل است یکى از براسته

 (1) زهَُوقا   نَ وَقُلْ جَاءَ الْحقَُّ وَزهََقَ الَْْاطِلُ إِنه الَْْاطِلَ كَ 

 «.بگو حق بیامد و باطل نابود شد که باطل نابود شونده است»

هاى دریاى رحمت خدا لنگر خواهداندداخت کده رحمدت     کشتى زندگى سرانجام برکرانه

 .مردم را آفرید تا بدانها رحمت آرد خدا بر غضب او پیشى گرفته، و از سویى خداوند

سازد، سدنّتى کده اگدر درتداریر بشدر و در       ه مىپروردگار سبحان ما را بدین سنّت متواّ

 :تمام خواهی  دید ظواهر هستى در آن نیك تأمل کنی  آرار آن را به روشنى

كُونَ  ينِ َ المُْشِْْ
َِ ينِ كُُِّهِ وَلوَْ  وهَُ بِالهُْدَى  ودَِينِ الْحقَِّ لِِظُْهِيَن ُ َ َ الدِّ ُّ لَ رَ َّ رْ

َ
ي أ ِ  (15) هُوَ الَّه

اش گرداند  رسولش را به هدایت و دین حق فرستاد تا بر سایر کیشهاچیرهاوست آن که »

 «.هر چند مشرکان را ناخوش آید

اندد، رددرت و حاکمیدت و     تا زمانى که آسمانها و زمین به حق و بر پایه حق آفریده شده

رخصدت خداونددى نتیجده تکامدل      سیادت حق نیز باید با سیر هستى در پیوند باشدد و بده  

 :یدادهاى هستى باشدحوادث و رو

الِحوُنَ  رضَْ يَيِنثُهَا عِبَادِيَ الصه
َ
نه الْْ
َ
يِن أ ِْ بوُرِ ِ،ن بَعْدِ الَِّّ تَبْنَا فِِ الزه َِ  (11) وَلقََدْ 

 «.و در زبور بنوشتی  پس از ذکر که بندگان شایسته من زمین را ارث برند»

روم و یا منحصدر بده    ه یكاند تنها محدود ب این ح ی ت که مکاتب الهى بر آن تأکید کرده

بلکده بیدانى اسدت بدراى سدنتى الهدى و       . ورارت صالحان در رسمتى محدود از زمین نیسدت 

شدود و   صالحان بر ضدّ ستمگران و طاغوتیان متح ق مدى  عمومى که در شورشها و ان لابهاى
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 دلیل ما بدر ایدن سدخن آن اسدت    . یابد بطور کامل درورارت صالحان از تمام اهان تجلىّ مى

 :هک

در آیه مذکور با الف و لام آمده که خودنشان دهنده آن است کده  ( زمین)کلمه ارض  :اولّاً

 .تمام زمین است «الارض»مراد از 

است و مجالى بدراى   تأکید ررآن بر این ح ی ت در چندین کتاب آسمانى دیگر آمده :رانیاً

اوندد روندد رویددادهاى    الهى که خد گذارد که این امر سنتى است شك در این نکته بارى نمى

 .اندازد تا بالاخره بطور کلى متح قّ گردد مى هستى را مطابق با آن به اریان

ة  وَنََْعَعلىهَُمُ الوَْارِثِيَن  ئِمه
َ
رضِْ وَنََْعَعلىهَُمْ أ

َ
تضُْعِفُوا فِِ الْْ ّْ ينَ ا ِ مُنه َ َ الَّه ن نه

َ
نَ * وَنُيِنيدُ أ وَنُمَكِّ
رضِْ 
َ
اكَنوُا يََْذَرُونَ لهَُمْ فِِ الْْ  (12) وَنُينيَِ فِيْنعَوْنَ وهََاَ،انَ وجَُنوُدَهُمَا ِ،نهُْم ،ه

و . ردرار دهدی    خواهی  بر مستضعفان در زمین منت نهی  و آنان را پیشوایان و وارردان  و»

ایشان نشان دهی  آنچده را کده    فرمانرواییشان دهی  در زمین و به فرعون و هامان و سپاهیان

 «.ترسیدند از آن مى

اى  هاى بشرى حاکى از آن هستند که روند طبیعى نظامهاى حاک  برزمین بده گونده   تجربه

در رو  افدراد بشدر کده عبدارت از      توان بدین آرمان والا ونهفتده  است که با اتکا به آنها نمى

 .یازید همان تح قّ یافتن مدینه فاضله است دست

ى هیچ شریکى درچهدار گوشده آن حکد     اایى که عدل و داد در آن برترى دارد و حق ب

 .راند مى

 ؟اامه تح قّ پوشاند توان بدین آرمان فطرى و مشروو بنابر این چطور و چه هنگام مى

 ؟اى معمولى تکامل یابدتا به این دراه والا برسد آیا ممکن است بشر به گونه

تضدعفان،  هاى مسدتکبران برضددّ مس   هاى سلاحهاى اتمى و شیمیایى، و توط ه زرادّ خانه

وهددایت، وفدرو افتدادن خوفنداك آن در      وع ب نشینى آشکار بشریّت از میدانهاى فضدیلت 

دلیلى آشکار بر اینکه تنها راه تح دق اهدداف و آرمانهداى     پرتگاه فساد و تجاوز و ستمگرى

 .رحمت خداست که انسان را از تاریکیها به سوى روشنایى بیرون آورد انسان، همان
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، دوازدهمین امام ازخاندان رسدول خددا خدات     (عج)هور امام حجت این رحمت تنها در ظ

 .پیامبران، و م تداى راستکاران، متجلىّ است

 امیدد بدر مدى    و اى ااویدد از آرزو  وایمان بدین ح ی ت راست، در دلهاى مؤمنان شدعله 

 نیروى محرکده او محسدوب مدى    افروزد، امید و آرزویى که در حرکت تکاملى انسان به مثابه

 .شود

زیدرا  . یابدد  با آرزو و امیددتفاوت مدى   «سعى و تلاش»این امید الهى است که با شاخصه 

رود حال آنکده آرزو و   ضرورى به شمار مى سعى براى متح قّ ساختن این امید الهى شرطى

 .و حرکت نکردن امید توایهى است براى ماندن

 که شیطان بدا بهدره   و یأسى این آرزو و امیدى است که مجاهدان را از تیرگیهاى نا امیدى

 .بخشد گیرى از شرایط خف ان و اضطراب و ناتوانیهایى مادى دردل آنان راه داده، رهایى مى

شدود، و بددان رنگدى از     این امید و آرزویى است که بر نگاهها و مواضع فرد منعکس مدى 

 و شکسدت کده دسدتگاههاى    زند و رو  بدبینى و گمان و منفدى بدافى   خوش بینى مثبت مى

را در اس  و ادان عداملان و کوشدندگان     کوشند آن هاى طاغوتیان مى طاغوت و وسوسه

شاید به خاطر همدین حکمدت باشدد کده در     . زداید راند و مى راه خدا تزریق کنند، از آنهامى

 :آمده است حدی  نبوى

 .«برترین کارهاى امّت من، انتظار فرج است»
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  امام زمان در آيات و روايات

ومسدیحى و   یهدودى  وراعدت بهدرام در ادیدان     وبازگشدت عیسدى    ظهور عزیر

 .خواهد پذیرفت تح قّ  زردشتى با ظهور خات  اوصیا، حضرت حجّت

ن ل شده از اهل بیدت   تفسیر پنجاه آیه ررآن و دهها حدی  از پیامبر اکرم و صدها روایت

 .گیرد خودمىحضرت صورت تمام به  همه با ظهور آن

 (12). حدی  در باره مهدى موعود به تواتر ن ل شده است 627بیش از 

حضدرت،   در بداره ظهدورآن  . اندد  ن دل کدرده   این روایتها را بزرگان اصحاب پیامبر

 (14). اند کتاب نوشته 144دانشمندان اهل سنّت بیش از 

ختلف، مدّعى تواترحدی  در این بداره هسدتند   بسیارى از دانشمندان مسلمان، از مذاهب م

شخص امدام مهددى ندداری  چدون داراى زمینده       و ما نیازى به بح  با ادیان آسمانى در باره

 بلکه به ااى پرداختن به این کار باید به بح  پیرامدون نظریده   مشترك حدی  با آنها نیستی 

 شدود و سدپس ظهدورمى    مدى  حضرت مهدى در آخر الزمان متولدّ :گوید که مى اى بپردازی 

که در برابر ایمدان بده    کنی  زندگى طولانى امام، به عنوان یك مشکل روانى ما گمان مى. کند

دهید نخست به بحد  پیرامدون رضدیه     بنابر این به ما ااازه. کند زنده بودن امام نمود پیدا مى

 .نظریه به بح  بنشینی  طول عمر بپردازی  و آنگاه در باره آن
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 طول عمرمسأله 

حجدّت را بدر    پروردگار سبحان با نعمت دیدر پدا و رحمدت گسدترده خدویش خواسدت      

سدوى مدردم فرسدتاد تدا مبدادا       بدین ترتیب که رسولان خویش را به. بندگانش تمام فرماید

 .زمین از واود حجّت خالى بماند

پیدامبرى   محمدّد  چون پس از درگذشت. خداوند عمر خات  اوصیا را طولانى فرمود

بدا ان طداو وحدى، ارتبداط غیبدى از       بنابر ایدن . نبود تا رشته پیوند میان زمین و آسمان باشد

 .طریق یکى از اولیاى خدا همچنان استوارماند

ردرت خدا که در هر چیز نفوذ دارد و بدان آسمان و زمین را بیافریدد، خدداى سدبحان را    

 .سازد ىاز دراز گردانیدن عمر انسان عااز نم

وحتدّى بیشدتر عمدر     سال 125ما به عنوان یك مسلمان بر این باوری  که خداوند، نو  را 

حالا نیز زنده نگاه داشته اسدت، پدس    را تا همین( خضر)داد و عیسى و ادریس و عبد صالح 

 ؟نیز از عمر دراز بر خوردار است  زمان چگونه ایمان نیاوری  به اینکه امام
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 پديده طول عمردين و 

از معت ددان بده    هدر یدك  . کندی   اینك از بعد دینى محض در باره این موضوو گفتگو مدى 

خداوند شامل تمام امدور و از املده    ادیان یهودى، مسیحى و اسلامى بر این باورند که ردرت

بنابر این کسى که باید در هفتاد سالگى بمیدرد،  . شود دراز گردانیدن عمر یکى از افراد بشرمى

 .توانداو را بطور مثال تا هزار سالگى ه  زنده بدارد خداوند مى

بسدیارى از کسدانى کده     زیرا هنوز ه  بطور اصولى، حیات. آنها عملاً چنین اعت ادى دارند

اندد   ، را پذیرفتده  اند، مثل خضر، ادریس و عیسى به دنیا آمده  الوتر از امام مهدى

 .آنها در آینده نیززنده خواهند ماند و ع یده دارند که

هداى دور   بعلاوه کتابهاى دینى آنان نشانگر آن است که برخدى از افدراد بشدر درگذشدته    

بنابر اعت اد یهود کده در تدورات هد      به عنوان مثال آدم. اند مدّت درازى در بین مردم زیسته

 :استدر این باره در تورات آمده . سال عمر کرد 125بدان اشاره شده، 

 .«سال بود و آنگاه مرد 145مام مدّت عمر آدم ت»

 (2سفر تکوین، اصحا  پنج ، آیه )

 :سال زیست 112شیت نیز بنابه تصریح تورات 

 .«سال بود و آنگاه مرد 112تمام مدت عمر شیت »

 (8 سفر تکوین، اصحا  پنج ، آیه)

 :سال عمر کرد 125نو  نیز به اعت اد آنها 

 .«سال بود و آنگاه مرد 125تمام مدت عمر نو  »

 (21 سفر تکوین، اصحا  نه ، آیه)

یادآورى این ح ایق مدا را  . اند مسلمانان نیز بر این باورند که عیسى و خضر و الیاس زنده

 .گرداند از ذکر اسامى معمریّن بى نیاز مى
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 ؟آيا امام مهدى زنده است

واودمصلحى که به امدر خددا    در صفحات گذشته گفتی  که مذاهب اسلامى ت ریباً بر رضیه

است، اتفاق نظدر    و فرزند فاطمه خدا کند و از نسل رسول در آخر الزمان ریام مى

 .از احادیثى است که به تواتر براى اربات این نکته وارد شده است کتابهاى آنان آکنده. دارند

ومفصدل   کتابهایى در باره این موضوو بطور مشدرو  بسیارى از دانشمندان مسلمان  بعلاوه

. البته ما منکر واود عده دیگرى از دانشمندان که بااین ع یدده مخالفندد، نیسدتی    . اند نگاشته

. حدیثهایى که داراى غرایب اسدت پدذیرفتنى نیسدتند    :گویند این عدّه در باره این احادی  مى

 عجیدب و غریبتدر از احدادیثى کده    ( عدج )ى وروایاتى که در رابطه با امدام مهدد   ولى احادی 

 .درباره امتهاى گذشته و آنچه در زمان آنان ر  داده نیست

در بداره آن بده    اى را متذکّر شد و بدان پرداخت کده مدذاهب اسدلامى    در اینجا باید نکته

 .اند اختلاف پرداخته

 ؟آیا امام مهدى فعلاً زنده است یا اینکه در آینده به دنیا خواهد آمد

هدیچ کددام از    ش از آنکه وارد این بح  شوی  باید ایدن نکتده را یداد آورى کندی  کده     پی

اماّ تأویل روایاتى که در ایدن بداره   . اند را انکار نکرده( عج)مذاهب اسلامى واود امام مهدى 

 222حضدرت از سدال    بعید شمردن زنده بودن آن وارد شده تنها یك علّت داشته است و آن

 .هجرى تا کنون است

اى  دلایل و شواهد فراوانى واود داردکه ذیلاً به پداره ( عج)در باره زنده بودن امام مهدى 

 :شود از آنها اشاره مى

اسدت ودانشدمندان    در مورد ائمه ارنى عشر، به تواتر نزدیدك  احادی  پیامبر -الف 

در زیدر بده برخدى از ایدن     . اند همسلمان بر صحت آنها و نیز ر ه بودن راویان آنهاااماو کرد

 :کنی  احادی  اشاره مى
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پدس از مدن   » :فرمایدد  شنیدم پیامبر اکدرم مدى   :از اابر بن سمره ن ل است که گفت - 1

 .«...دوازده امیر باشند

همده آنهدا از   .. .» :حضدرت فرمدود   آن :پددرم گفدت  . اى گفت که من نشنیدم آنگاه کلمه

 (12). «رریش هستند

 .«...پس از من دوازده امیر باشند» :رسول خدا فرمود - 2

 آن :گفدت . کدردم  از کسى که پشت سدرم بدود سدؤال   . سپس چیزى فرمود که من نفهمیدم

 .«همه آنها از رریش هستند.. .» :حضرت فرمود

 (16). این حدی  حسن و صحیح است :ترمذى گوید

 حضدرت  شنیدم کده آن . رفتی  با پدرم نزد پیامبر :گوید( اابر) - 2

ادابر   «...بیایندد ( مدردم )این امر پایان نیابد مگر اینکه دوازده خلیفه در بین آنها » :فرمود مى

 :گفدت  ؟چه فرمود :از پدرم پرسیدم. معلوم نشد سپس سخنى فرمود که بر من :بن سمره گوید

 (17). «همه از رریش هستند ...» :او فرمود

 :فرمود شنیدم از رسول خدا که مى :اابر بن سمره گوید - 4

مدردم تکبیدر   . ماندد  مى دوازده خلیفه همچنان ارامند بارى( روى کار آمدن)این دین تا »

 .«...گفتند و فریاد کشیدند

گفدت او   ؟فرمدود  پددر ایشدان چده    :از پددرم پرسدیدم  . آنگاه سخنى آهسته بر زبان آورد

 (18). «رریش هستندهمه آنها از  ...» :فرمود

 (11). «خلیفه باشد این امّت را دوازده» :شنیدم که فرمود از پیامبر :اابر گوید - 2

اند کده خلفدا از    کرده اگر احادیثى را که در نزد فری ین صحیح است و بر این نکته تصریح

کنندد و خداطر    را بیدان مدى   اهل بیت رریش هستند، به آن اخبار روایاتى که مکارم وفضایل

کنندد، بیفدزایی ، و تمدام     سازند که آنها مثل ستارگان، زمینیان را حفظ و هدایت مى نشان مى

 کنند کار دین و خلافت به آنان منتهى خواهدد شدد   اضافه کنی  که بیان مى آنها را به احادیثى
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 امدام مهددى مدى    یدافتی  کده  اگر حتىّ دو نفر در زمین بارى باشند آنها خواهند بود، و نیدز   و

بایست از آنها باشد و مهدىِ آنها، آخرین ایشان است و اگربدین احادی  روایتهدایى را کده از   

 «آخرین این دوازده نفر رائ  امّت و مهددى آن اسدت  » :پیامبر اکرم ن ل شده که فرموده است

 دارد چدون امدام فعدلاً وادود     :تدوان گفدت   اضافه کنی ، باشناخت تمدام ایدن احادید ، مدى    

 .است  دوازدهمین امام از ائمه

بوده که به ااماو مورخان از یك پسدر از خدود    یازدهمین امام حضرت حسن عسکرى

بندابر ایدن او   . در اخبار آمده است، و این پسر همان مهددى اسدت   بر ااى نگذاشته، چنانکه

 .باشد باید زنده

حل ه مردم را بدا   براى مردم باشد تا به مثابه یكپیش از این گفتی  باید حجّتى دائ   -ب 

امدام و وادود فعلدى او بده عندوان       اگر این سخن رابت شود، حیات. پروردگار مرتبط سازد

 .راهبرى براى خلق نیز رابت خواهد شد

طبیعدت ارتبداط    چدون او بده  . حضرت مستلزم آن نیست که از او سودى نباشد غیبت آن

بیندد   آنچده را کده مصدلحت مدى     تواند، غیر مسدت ی   و دانا مىغیبى خویش با خداوند توانا 

تواناییهاى شگرفى به فرشتگان م رّب خود عطا کندد   چنانچه خداوند رادر باشد. مح ق سازد

پیدامبر یدا    مند سازد، بر این نیز توانا خواهد بود کده بده   و آنها را ازشایستگیهاى بزر  بهره

 .تواناییها وشایستگیهارا عنایت فرمایدهمین ( عج)اانشین او همچون امام مهدى 

اگر سنّت اارى خداوند در میان بندگان این گونه باشد که براى هر کارسببى ررار دهدد و  

از پذیرش ت دورى سدبب ردرار دادن     کارها را با اسباب آنها به اریان اندازد چه مانعى است

چنان که مدا در   ؟از امورصورت غیبى براى برخى  یکى از بندگان صالح و مطیع خدا و لو به

 .همین ع یده را داری   باره امام حجّت

توان دریافت که ایمان به امام غایب، بخشى اساسى ازایمان به غیب به عندوان   از اینجا مى

امدّا  . بخش کند یعنى تسدلی  غیدب شدود    تواند ایمان خود را بخش یك کلّ است و کسى نمى
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انکارکند، یا به پشتیبانى و تأیید فرشتگان از رسدول خددا ایمدان    تأیید امام حجّت به غیب را 

 .ممکن بودن تأیید وپشتیبانى امام غایب از میان صالحان کفر بورزد بیاورد امّا به
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 مهدى، حجتّ شاهد

از ایدن ح ی دت    شدناخت مؤمندان  . با ااازه خداوند شاهد بر مردم اسدت   امام زمان

در نیکیها از یکدیگر سب ت گیرندوبه سدرور خدویش ارتددا کنندد و     شود که آنها  مواب مى

 .ولى امر خود ررار دهند و اى از حیات سرور حیات خویش را نسخه

اوسدت، بندابر ایدن     پیشواى زنده است و رهبرى ح ی ى از آن  از آنجا که امام حجّت

 از ایدن رو آن . ارتددا کندد   هددایت او  کسى اانشین اوست که بدو نزدیك تر باشد و بهتر بده 

تواند خط الهدى را کده صدالحان     رهبرى است و حتىّ مى حضرت به منزله میزان در انتخاب

 .اى که راست و استوار نیستند، ادا سازد بدان گرایش دارند ازخطوط پراکنده
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  امام در كتابهاى آسمانى

اى از ح دایق   پداره  در آنها بهاند،  با اینکه کتابهاى فعلى آسمانى از تحریف در امان نمانده

 شدوند، امدّا مدى    وارعیت مفیدد واردع نمدى    خوری  که اگر چه به تنهایى براى اربات این بر مى

همان آیین مؤمن هستند مؤرر باشند آنچه در سدطور بعدد    توانند براى احتجاج با کسانى که به

 :است  از کتابهاى آسمانى در باره امام مهدى آید رسمتهایى مى

 «صدی ان زمین را تا ابد وارث گردند» - 1

 (کتاب مزامیر، مزمور سى و هفت )

بعلاوه این کتابها ازئیات بسیارى را در باره اوضداو آخدر الزمدان دربردارندد کده مؤیدد       

امدّا اشدرار همگدى    » :گوید سپس مى. مطالبى هستند که در احادی  مسلمانان یاد شده است

 .«شوند نابود مى

بر امّت خطا کار، مردم گرانبار گنهکار، تبدار بدد کننددگان، فرزنددان مفسددان،       واى» - 2

 .«...پروردگار را وانهادند

خوردندد و آن   سدر زمدین شدما را غریبدان پیشداروى شدمامى       ...» :گوید تا آنجا که مى

پس ازاین به دیار عددل وشدهر امدن مسدمىّ     . همچون واژگونى بیگانگان ویران گردیده است

 .«خواهى شد

 (کتاب اشعیاء، اصحا  اوّل)

 براى آنها از ن طه دوردست زمین بانگ مدى . پس پرچمى براى امّتهاى بعید بر افرازد - 2

 .«اى اى است و نه افتاده میانشان نه وامانده آیند در حالى که آنها ناگهان با عجله مى. زند

 (اصحا  پنج )

ویران و خدراب گدردد    زمین. م شوندها بى مرد تا آنکه شهرها ویران و بى سکنه و خانه»

 فزونى گیرد و اگر در آن زندگى بدارى مدى   و خداوند انسانها را دور گرداند و خرابى در زمین
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 ماند، پس آن نیز ویران میشودومثل چنار و بلوط که چون بریده شوند، کنده آنهدا بدارى مدى   

 .«ذریّت م دس خواهد بود ماند، کنده آن

 (کتاب اشعیاء، اصحا  شش )

و پادشداهى   شدود  دارد که هرگز من رض نمى خداى آسمان مملکتى را بر پاى مى» - 4

شوند امدّا ایدن مملکدت     ونابود مى تمام این ممالك نیست. شود آن به مردم دیگر واگذار نمى

 .«ماند تا ابد پا بر اا مى

 .«خوشا آنکه منتظر ماند ...»

 (اصحا  دومّ -کتاب حجار )

ودریا و خشدکى را   این بار پس از اندکى آسمانها و زمین. سپاهیان گفتپروردگار » - 2

آیند و این خانده را   و پس ازآن تمام امّتها مى. آورم گردان  و تمام امّتها را به لرزه در مى مى

 .«کنند پر مى

 (کتاب حجىّ، اصحا  دومّ)

میرند ویدك سدومّ    شوندومى دو سومّ نابود مى :فرماید در تمام زمین پروردگار مى» - 6

وچون گداختن و پاك شدن ن ره، پاکشان کدن    یك سومّ را وارد آتش کن . مانند در زمین مى

گدوی  او  . گدوی   خواند ومن پاسدخش مدى   او اس  مرا مى. سازم و آنها را مثل زر مصفّایشان

 (25). «پروردگار معبود من است :و او گوید روم من است

 (کتاب زکریا، اصحا  سیزده )

شدما بداز خواهدد     یسوو، همینکه از پیش شما به سوى آسمان صعود کرد، به سوى» - 7

 (21). «گشت، همان گونه که دیدید به آسمان روانه شد

 (کتاب اعمال رسولان، انجیل، اصحا  اوّل)

 .«گردم وچنانچه رفت  و براى شما اایگاهى مهیا ساخت  دو باره بازمى» - 8

 (انجیل یوحنا، اصحا  چهارده )
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 .«گردد و تأخیر نخواهد کرد چون او پس از اندك زمانى بر مى» - 1

 (اى که خطاب به عبرانیان بوده است اصحا  ده  از نامه)

بر پاداشته اسدت   خداوند نشسته است تا ابد الآباد و تخت خویش را براى داورى» - 15

سدپس   «د خواهدد داد و او ربع مسکون را به عدالت داورى خواهد کرد و امّتهارا به راستى دا

 :گوید مى

کندواعمال مدرا تدا پایدان     و آن که نزد شماست به چنگ آویزید تا بیاید آن که غلبه مى»

اى آهندین   پس بدو ردرتى بر امّتها عطداخواه  کدرد و او آن را بده میلده    . نماید محافظت مى

ا عطدا  اى از سفال را خواهد شکست و بدو ستاره صدبح ر  کاسه پاس خواهد داشت، همچنان

 .«گوید، بشنود ها مى خواه  کرد، هر که را گوش است باید آنچه را که رو  به کینه

 .«اماّ کسى به آن روز و آن ساعت عل  ندارد» - 11

 (انجیل متىّ، اصحا  بیست وچهارم)

ن ل کرد، شدرحى ننوشدت چدون    ( انجیل و تورات)هایى که از عهدین  نگارنده برگزیده -

ى اختلاف با مضامینى که دراحادی  صحیح اسلامى درباره علاید  ظهدور   بیند آنها با اندک مى

 -مطاب ت دارد . است هاى دولت حق آمده و نشانه

 .هستند «بهرام»اماّ زرتشتیان آنان نیز معت د به راوو انسانى به نام 

 .معنى بهرام نیز با مهدى تفاوت چندانى ندارد

شواهد و دلایدل بسدیارى   . هستند «کریشنا»برهماییها ه  بنابر ادعاى خود معت د به ظهور 

همراهندد تدا     وصالحان با امدام مهددى   اى از پیامبران در دست است، مبنى بر آنکه عدّه

حق را بر تمام زمین آشکار کنندوچه بسا بهرام و کریشناه  در زمره همدین صدالحان باشدند    

 .دانی  ام آنها رانمىکه ما ن

چدون از هدر امدّت،     گدردد  رلمداد مى «ریامت صغرى»  ظهور امام زمان در نزد ائمه

 .شود شاهدى بر انگیخته مى
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 هاى ظهور نشانه

یابدد،   تح دق مدى    ها که پیش از ظهدور حضدرت ردائ     در این بخش از برخى نشانه

 .گویی  سخن مى

فراگیر شدن فسادوست  در تمام زمین و گسترش فحشدا و گردنکشدى    ى همچونیها نشانه

ورحط شدید وانگهاى خونین که دو سومّ از سداکنان روى زمدین را    و دگرگونیهاى آسمانى

دعدوت   شود و مردم را به باطدل  برد، وظهور کسى که داال خوانده مى خود فرو مى در کام

گویندد او مصدلح    که مى بالاخره ادعاى بعضىشوند و  کند و آنها نیز به گرد وى امع مى مى

 .مدعایش اکبر است و سپس نا کامى او در متح قّ ساختن

 تکیده مدى   وائمده اطهدار   ها به استناد روایاتى که از پیامبر گرامى مادر ذکر این نشانه

 .کنی 

 :فرمود رسول خدا - 1

ها آشدکار گردندد    امى که هرج و مرج دنیا را فراگیروفتنهمهدى این امّت از ماست، هنگ»

 .و راهها نا امن شود و برخى از مردم بر برخى دیگرهجوم برند

نکند در این هنگدام خداوندد    پس بزر  به کوچك رح  نکند و کوچك بزر  را احترام

دژهداى ضدلالت و   . اسدت   او نهمین کس ازفرزندان حسدین . مهدى ما را مبعوث فرماید

دلهاى بى خبر را بگشاید، درآخر الزمان به کار دین پردازد چنانکه مدن در اوّل الزمدان بددان    

 .«پرداخت ، زمین را از عدل و داد پر کند، چنانکه از ظل  وبیداد پر شده باشد

. اسدت  کدرده  ن دل   همچنین پیامبر گرامى در حدیثى طولانى که آن را امام على - 2

شود این ندا  سپس ندایى بر خیزد که از دور شنیده شود چنانکه ازنزدیك شنیده مى» :فرمود

 ؟ایدن نددا چیسدت    :پرسدیدم  :(امدام گویدد  . )رحمت است بر مؤمنان و عذاب است برکافران

 و دوّمدى ایدن  . لعنت خدا بر ستمگران :سه نداست درماه راب نخستین آنها این است :فرمود
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 پیکرِ آشکارى را باطلیعه خورشدید مدى   :نزدیك شونده نزدیك شد و سوّمى این است :است

 .کند او را تا على ذکر مى هان که فلانى مبعوث شد و نسب :(گوید که مى)بینند 

 :عرض کردم. شود گشایش حاصل مى هلاك ستمگران در این روز است و در این هنگام

امدام کده    1پدس از حسدین    :فرمدود  ؟ودخواهد ب پس از من چند امام! اى رسول خدا

 (22). «است نهمین آنان رائ  ایشان

کدردم اى خدداى    عرض :ن ل است که فرمود در حدی  دیگرى از رسول خدا - 2

 ؟چه ورت مهدى ظهور خواهد کرد! من و سرورم

 :خداوند وحى فرمود

فدزون  ( ردرآن )د که عل  کنار رود و اهل آشکار گردد، راریان این امر هنگامى روى ده»

کشتار زیاد شودوف یهان هدایتگر ک  شوند، و ف یهان گمدراه و  . شوند و عمل به آن اندك شود

، (22). فدراوان گردندد، امدّت تدو ربرهایشدان را مسدجد گیرندد        خائنان زیداد شدوند، شداعران   

آشکار شدود و   و تباهى فزونى گیرد، نیرنگ مصحفهاومسجدها زیور و زینت داده شوند، ست 

بده مدردان و زندان بده زندان اکتفدا        کار امّت بدان وابسته باشد، نهى از معروف شود، و مردان

. فاار و یارانشان ستمگر، و صاحبنظرانشان فاسد ان  ورزند، امیران کافر باشند و دوستانشان

 .نشانه پدید خواهد آمد در این هنگام سه

و نیدز در بصدره بده    . در ازیرة العرب و خسوفى در مغرب و خسوفى خسوفى در مشرق

و مدردى از  . کنند، خرابدى پدیدد آیدد    او را پیروى مى دست یکى از افراد نسل تو که زنگیان

 شود، از مشرق از سجسدتان، خدروج   کند، و داال ظاهر مى خروج مى تبار حسین بن على

 .«شود کند و سفیانى ظاهر مى مى

 :فرماید در حدیثى در این باره نیز مىحضرت  آن - 4

نمداز را میراندندد    علامت ظهور حجّت این است که چدون مدردم   ...به خاطر داشته باش»

را روا شمردند ورباخوردندو رشدوه سدتاندند و سداختمانها را     کردند ودروغ را ضایع وامانت
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ر گرفتندد و بدا زندان    محک  ساختند و دین را به دنیا فروختند، سفیهان و نابخردان را بده کدا  

خویش را رطدع کردندد، پیدرو هواهدا شددند، و خونهدا را کوچدك         رایزنى کردند، پیوندهاى

 ...شمردند

سدتمگر، کدار گدزاران     حل ، ضعف باشد و ستمگرى فخر، امیران فاار باشند و وزیران ...

بهتدان و  آشکار گردد و گنداه و تبداهى و    روم خائنان باشند و راریان فاس ان، گواهى بنا حق

هدا بلندد    گناه و طغیان فزونى پذیرد، ومصحفها و مسجدها زینت و زیور داده شوند و منداره 

مختلدف   شدود، تمدایلات   شوند، و اشرار ردردانى شوند، وصف بندیهاى بسدیارى مدى   ساخته

نزدیدك شدود، زندان بده خداطر       شوند، و پیمانها زیر پا نهاده شوند، و آنچه وعده داده شدده 

مشارکت کنند، و بانگ فاس ان بلندى گیرد، و سدخن   با شوهرانشان در تجارتحرص به دنیا 

رهبددر رددوم پسددت تددرین آنهددا باشددد، و از تددرس شددرگّنهکار از او   آندان اطاعددت شددود، و 

بترسندوپرهیز کنند، و دروغگو را تصدیق نمایند و خائن را امدین شدمارند، واسدباب وآلات    

فرستد، زندان خدود را همانندد مدردان      ل آن را نفرینموسی ى فراه  کنند، و آخر این امّت اوّ

سازند و مردان به زنان همانند شوند، و شاهد، بى آنکه از او شهادتى خواسته باشدند گدواهى   

مدیش   دهد، و براى غیردین به تف ه بپردازد، و کار دنیا بر آخرت ترایح داده شود، و پوسدت 

از مردار باشد، دراین هنگدام اسدت الدوحى     بر گرگها بپوشانند حال آنکه دلهایشان بویناك تر

هابیت الم دس خواهد بود و بدر مدردم زمدانى     در آن روز بهترین خانه. الوحى، العجل العجل

 .«کند، اى کاش او ه  یکى از ساکنان بیت الم دّس بود خواهد آمد که هر کس آرزومى

 :حضرت همچنین در این باره فرمود آن - 2

هداى کوفده، و    باشد، نخستین آنها شکافتن پرچمهدا درکوچده  خروج رائ  را ده علامت »

ورذف در خراسان، و طلوو ستاره دنبالده   تعطیل مسجدها، و نرفتن حاایان به حجّ، و خسف

 از یك نشدانه . اند اینها ده نشانه. دار، و نزدیك شدن ستارگان، و هرج و مرج، ورتل و غارت
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خواهدد   تمام و کامل گردندد ردائ  مدا ریدام    ها  پس چون نشانه. دیگر شگفتى است تا نشانه

 .«کرد

 :فرمود  امام حسین - 6

آل  چددون دیدیددد منددادى از مشددرق سدده یددا هفددت روز ندددا در داد، منتظددر فددرج     »

 .زند مى باشید ان شاء اللَّه منادى از آسمان به نام مهدى بانگ محمدّ

ماند ادز اینکده بیددار     نمى شود و هیچ کس خواب ه مىنداى او از مشرق و مغرب شنید

نشیند و کسى ننشسته از آنکه هراسان بده   مى شود و هیچ کس ایستاده نیست مگر اینکه مى

زیدرا  . پس خدابیامرزد کسى را که این صددا را بشدنود و آن را پاسدر گویدد    . خیزد پا بر مى

 .«صداى اوّل، صداى ابرئیل رو  الامین است

 :ن ل شده است که فرمود ثى از رسول خدادر حدی - 7

سوگند به آن که اان  به دست اوست هنگام ظهور چیزى ازمشرق و چیدزى از  ! سلمان»

بده  . پس واى بر ناتوانانِ امّت  از شرّ آنهاو واى بدر ایشدان از عدذاب خددا    . مغرب آورده شود

کنندد،   ندد و از گنهکدار الدوگیرى نمدى    دار نمدى  کنند و بدزر  را پداس   کوچك رح  نمى

 .«...ودلهایشان دلهاى شیاطین کالبدشان کالبد آدمیان است

 :سپس فرمود

شدود   و سسُت مدى ( گل)پاید تا آنکه زمین از بسیارى باریدن باران بر آن  اندکى نمى ...»

پدس در میدان   . ناحیه خودشدان  اى است مربوط به همان کنند این امر حادره همه خیال مى

 هاى اگر خویش را به سدوى آندان پرتداب مدى     پاره کنند و زمین مردم خویش درنگ مى

 .کند

. مثل ایدن  :سپس با دست خویش به ستونها اشاره فرمود و گفت. یعنى طلاون ره را :فرمود

 هماندا نشدانه  » :فرمود بخشد و نه سی  و این معنى رول خداوند که در این روزنه طلا سود مى

 (24) .«هاى آن فرا رسید
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 :ن ل است که فرمود  از امام عسکرى - 8

رسدد   مدردم مدى   اى کده بده   مهدى ظاهر نشود مگر بر ترس شدید و زمین لرزه و فتنده »

اخدتلاف  ( در گرفتن)است، و  میان عرب است وشمشیرى که ادا کننده وپیش از این طاعون

فدرد هدر بدام و    ( تا آنجا که)ن، ودگرگونى در حالشا شدید بین مردم، و پراکندگى در دینشان

 .کند یکدیگر را تمناى مردن مى( حق)گیریهای مردم و خوردن آنها  شام به خاطر ستیزه

پدس  . از گشایش، نا امید ومأیوس باشند( مردم)مورعى است که ( «عج»مهدى )خروج او 

ا او و شد و واى و بس واى بر آن که بد  خوشا به حال آن که مهدى را درك کرد و از یارانش

 (22). «فرمانش راه مخالفت پیشه کرد

یمدانى،   :نشدانه باشدد   پیش از ریام رائ  پنج» :ن ل است که فرمود  از امام صادق - 1

 :فرمدود . دهد، خسف دربیداء، و کشته شددن نفدس زکیده    سفیانى، منادى که از آسمان ندا مى

 (26). «پانزده روز فاصله نباشدشدن نفس زکیه از  محمدّ و کشته رائ  آل( ریام)بین 

 :در حدی  دیگرى فرماید  همان امام

 (27). «گیرد پنج روز اوّل از ماه رمضان، پیش از ریام رائ ، خورشید مى»

خاطر وادود تشدابه    هاى بسیار دیگرى نیز ذکر شده که به علاوه بر آنچه گفته شد نشانه

 ن ل کدرده   از امام صادق. ه همین م داربسنده کردی میان آنها و روایاتى که بیان گردید، ب

 :اند که فرمود

بربسدته ونهدان شدود     کوفه از واود مؤمنان خالى خواهد شد، عل  و دانش از آن رخت»

 ودانش در دیارى کده رد  نامیدده مدى     گردد، سپس عل  چنانکه مار در سوراخش پنهان مى

گدردد تدا زمدانى کده در زمدین       علد  و فضدل مدى    شود و این شهر، معددن  شود آشکار مى

گیدرد مگدر    این امر صدورت نمدى  . حتىّ دو شیزگان پشت پردهد مستضعفى در دین بارى نمان

 .شدن ظهور رائ  ما هنگام نزدیك



41 

بود زمدین،   دهد و اگر چنین نمى و مردم آن را رائ  م ام حجّت ررارمى( ر )پس خداوند 

ماند تا عل  از او به دیگر سدرزمینها   درزمین حجّتى نمى و. برد اهلش را در کام خود فرو مى

سرازیر شود و بدین وسیله حجّت خدا بر خلق تمام گردد تا آنکده کسدى    در مشرق و مغرب

 .ماند که دین و عل  بدو نرسیده باشد برزمین نمى

زیدرا  . شدود  شودوسبب کیفر خداوند و خشد  وى بدر بنددگان مدى     سپس رائ  ظاهر مى

 (28). «گیرد مگر پس از ورتى که حجّت او را منکر شوند دگان انت ام نمىخداوند ازبن
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 هاى شكوهمند اميد و انتظار زمزمه :بخش دوم

ُ تَعَبُّدا  » ... تو پناه منى - 1 ، لَّ إهَِ إِلَّه اللَّه
ُ صِدْقا  صِدْقا  ، لَّ إهَِ إِلَّه اللَّه

ا  ا  حَقد ُ حَقد لَّ إهَِ إِلَّه اللَّه
 «.وَرِقدا  

لىنحَ حلىيَن تَعْ الىْ المَْلىذاهُِ ، » َِ  ََ نلْى
َ
العلىههُمه ُ،عِزه كُُه مُؤِْ،نٍ وحَ دٍ، وَُ،ذِله كُُه جَبهارٍ عَن دٍ، أ

 َْ رضُْ بِما رحَُبَ
َ
ه الْْ  «.وَتضَ قُ َ َ

به ح ی ت، به ح ی ت که هیچ معبودى از خداى یگانه نیست، وبراسدتى، براسدتى هدیچ    »

 .«نیست، از روى تعبدّوبندگى از خداى یکتا هیچ معبودى نیستمعبودى از خداى یگانه 

اى عزّت بخش هر مؤمن تنها، و اى خوار کننده هر ستمگرستیزه ادو، تدو پنداه    ! خدایا»

 .«اش بر من تنگ آمد با همه فراخى منى هنگامى که راههاى گوناگون مرا فرسودند و زمین

« َُ نْ ُِ لى العلىههُمه خَعلىقَْتَْ وَقَدْ  َُ ِ،نَ المَْغْعلىوُبيَن، يا ُ،نشَِْْ ق، وَلوَْلَّ نَصُْْكَ إِيهاى لكَُنْ
غَنِ دا  عَنْ خَعلىْ

فْعَةِ، فَاَ  مُوخِ الينِّ كَةِ ِ،نْ َ،عادِنهَا، وَياَ،نْ خَصه ِ،نْ نَفْسِهِ بشُِّ ُُ ُ الينهحَْْةِ ِ،نْ مَواضِعَها، وَمُُْيِنجَ البَََْ وْلِِؤ
زُونَ، وَيا لىطَواتِهِ خلىؤئفُِونَ،  بِعِزِّ ِ يَتَعَزه َّ َْ هَُ المُْعلىوُكُ نيَر المَْذَلهةِ َ   اعَْناقهِِمْ فَهُلىمْ ِ،لىنْ  َ،نْ وضََعَ

َ َ  مَُمهلىدٍ وََ   نْ تصَُلى ِّ
َ
لكََ أ
َ
لىأ ّْ
َ
ى فَطَيْنتَ بِهِ خَعلىقَْكَ فَكٌُُّ لكََ ُ،لىذْعِنوُنَ أ

مِكَ الَّه ّْ لكَُ بِإِ
َ
أ ّْ َ  لِ ا
دٍ   «.مَُمه

یافریدى حال آنکه از خل ت من بى نیاز بودى، و اگریدارى دادندت بده مدن     مرا ب! خدایا»

 رحمدت را از اایگداهش مدى    اى کسدى کده  . بدودم  بود من از شکست خوردگدان مدى   نمى

اى کسدى کده از نفدس خدویش رفعدت و      . کندى  مى گسترانى، و برکتها را از معدنهایش برون

اویندد، اى کسدى کده     فرازى مدى گرداند، پس اولیایش بده عدزّت او سدر    بلندى را ویژه مى

نهند و از خش  و رددرت اوهراسدانند، از تدو     برایش یوغ خوارى برگردنهایشان مى پادشاهان

خواه  به نامت که مخلوراتت را بدان بیامرزیدى، پس همه براى تو فروتن و خوارندد، از   مى

 .«محمدّ درود فرستى خواه  بر محمدّ و خاندان تو مى
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نْ تَنجِْزَ لى»
َ
لىاعَةَ  وَأ لَ لِىَ الفَْلىيَنجَ، وَتَكْفِلىْ وَتُعلىاف ْ، وَتَقَْلى حَلىوائِس، السه مْينى، وَتُعَجِّ

َ
أ

ةَ، إِنهكَ َ  كُُِّ شََْ ءٍ قَديينٍ 
اعَةَ، العلىه عْلىَةَ العلىه عْلىَ  «.السه

و کار مرا مح قّ فرمایى و در گشایش براى من تعجیل بورزى و مرایارى دهى و عافیت  »

ساعت همین ساعت و همین شدب همدین    نیازهای  را بر آورده سازى همین. ارزانى فرمایى

 (21). «شب که تو بر هر چیز توانایى

ةُ لكََ » ستایش براى توست - 2 المَْحْمَدَ َ لكََ، وَإِنْ عَصَ ْتكَُ فَالْحجُه
طَعْتكَُ فَ

َ
هُمه إِنْ أ

ِ،نكَْ . الَعلىه
 
َ
بحْانَ َ،نْ أ ُّ وحُ، وَِ،نكَْ الفَْيَنجُ،  بحْانَ َ،لىنْ قلَىدِرَ وَفَفَلىينَ الينه ُّ َُ قلَىدْ . نْعَمَ وشََكَيَن،  نلْى ُِ هُلىمه إِنْ 

العلىه
ذَ لكََ وَلَدا ، وَلمَْ  ِ تَّه

َ
شْ اءِ إلَِِكَْ وهَُوَ الَّْيمانُ بكَِ، لمَْ أ

َ
حَ ِّ الْْ

َ
طَعْتكَُ فى أ

َ
إِند  قَدْ أ

دْعُ لكَِ  عَصَ ْتكَُ فَ
َ
أ

، لَّ َ،ندا  ،ِ  ه  بِهِ َ َ
دْ عَصَ ْتكَُ يا إلِهى َ   فَلىيْرِ وجَْلىهِ المُْكَبلَىيَن ِ، وَلَّ شََيكا ، ِ،ندا 

دْ بِهِ عَعلىَ كَْ، وَقَ
لى طْانُ فعَلىلَىكَ  ِْ الشه لى

َُ هَلىواىَ وَازََله طَعْلى
َ
الْْيُُنوجُ عَنْ عُبوُدِيهتكَِ، وَلَّ الْْحُُودُ ليُِنبوُبِاهتكَِ، وَلكِلىنْ أ

ه وَالَْْ انِ  ةِ َ َ  «.الْحجُه

را فرمان بردم پس سدتایش از آنِ توسدت و اگدر تدو را نافرمدانى کدردم،       اگر تو ! خدایا»

وفرج، منزّه است آن که نعمدت داد   حجّت ازآن تو است، از توست رو  و از توست گشایش

 .ردرت یافت و آمرزید و سپاس گزارد، پیراسته است آن که

بده درگاهدت کده    ترین چیزهدا   اگر تو را نافرمانى کرده بودم پس تو را درمحبوب! خدایا

همان ایمان به توست، اطاعت کردم، براى تو فرزندى نگرفت  وشریکى براى تو ادعدا نکدردم   

خداونددا تدو   . واسطه ایمان، از تو بر من، نه منتىّ بدان از سوى من بر تدو  و این منتىّ است به

وى رامعصیّت کردم امّا نه از روى گردنکشى و نده از روى خدروج از بندد بنددگى، ونده از ر     

وشدیطان مدرا گمدراه سداخت، پدس       انکار به ربوبیت تو، لیکن هواى خویش را فرمان بردم

 (25). «حجّت و بیان از آنِ توست بر من

َْ الْغِطلىؤءُ، وَانْقَطَلىَ  »یارى کن ! خدایا - 2 ءُُ، وَبلَىيِنحَ الْْفَلىؤءُ، وَانْكَشَلى الَعلىههُمه عَظُلىمَ الْْلَى
رضُْ وَُ،نِ 

َ
َِ الْْ ده ِ وَالينهخؤءِ الينهجاءُ، وضَاقَ لُ فِى الشِّ ََ المُْسْتَعانُ وعََعلىَ كَْ المُْعَوه نْ

َ
مؤءُ، وأ َِ الَسه  «.عَ
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خدایا سختى گران شد، وکار روشن گشت، و پرده فرو افتداد، و امیددرطع شدد، و زمدین     »

گرفته شده، وبه درگاه توست شدکایت، و   تنگ گردید، و آسمان باز داشته شد، و تویى یارى

 (21). «راحت تکیهّ برتوست در شدّت و

اعَلىةِ وَبُعْلىدَ المَْعْصِلى َةِ، وصَِلىدْلَن اةِّ هلىةِ، »خدایا ما را هدایت کن  - 4 الَعلىههُمه ارْزُقْنا توَْف قَ الطه
وابِ وَالْحكِْمَةِ، وَ  دْ الَسِْنَتَنا بِالصه دِّ َّ تقِاَ،ةِ، وَ ّْ ْقعُلىوُبَنلىا وعَِيْنفانَ الْحيُْنَ،ةِ، وَاكَْيِنْ،نا بِالهُْدى  وَالَّ َُ امْ
قَ  ِ مِ وَالسَّه

علىْ ْْ ايَْدِيَناعَنِ الظُّ فُ ِْ بهَْةِ، وَا يْن بُطُونَنا ِ،نَ الْحيَنامِ وَالشُّ ةِ، وَاغْضُضْ بِالْعِعلىْمِ وَالمَْعْيَنفَةِ، وطََهِّ
لْ  ماعَنا عَنِ العلىهغْوِ وَالْغ بَةِ، وَتَفَضه ّْ َ دُدْا ّْ هْلىدِ  ابَصْارَنا عَنِ الفُْجُورِ وَالَْْ انَةِ، وَا مائِنلىا بِالزُّ

َ  عُعلىَ
تِّباعِ وَالمَْوعِْظَةِ، وَ   المُْسْتَمِعيَن بِالِْْ

فْبَةِ، وََ َ ميَن بِالْْهُْدِ وَالينه
َ  مَلىيْنىَ وَاةهص حَةِ، وََ َ المُْتَعَعلىِّ

افَْةِ وَالينهحَْْةِ،  احَةِ، وََ   مَوْتاهُمْ بِالينه فؤءِ وَالينه ك نَةِ، وََ َ المُْسْعِلىميَن بِالشه نا بِالوَْقارِ وَالسه وََ   مَشايِِِ
لى غْنِ لىؤءِ بِالتهواضُلىِ  وَالسه

َ
لىةِ، وََ َ الْْ  النِّسؤءِ بِالْحَ ؤءِ وَالْعِفه

نابَةِ وَالتهوْبَةِ، وََ َ بابِ بِالِْْ عَةِ، وََ َ الشه
غُزا ِ بِاةه 

بَِْ وَالقَْناعَةِ، وَ َ الْ احَلىةِ، وََ َ الفُْقَين ءِبِالصه آَ ءِ بلِىالَُْْوِ وَالينه
ُ
لى وَالْغَعلىَبلَىةِ، وََ َ الْْ صِْْ

وه  اجِ وَالزُّ يَر ِ، وَباركِْ لعِلىحُْجه نصْافِ وحَُسْنِ السد عِ هةِ بِالِْْ  الينه
فَقَةِ، وََ َ مَين ءِ بِالْعَدْلِ وَالشه

ُ
ادِ الْْ ارِ فِى الزه

ََ عَ  احِْينَ وَاةهفَقَةِ، وَاقْضِ ،ا اوَجَْبْ عُمْيَن ِ بفَِضْعِلىكَ وَرحََْْتكَِ يا ارَحَْمَ الينه
 «.علىَ هِْمْ ِ،نَ الْحجَِّ وَالْ

حرمدت روزى   به ما توفیق طاعت و دورى از گناه و صددق نیدّت و شدناخت   ! خداوندا»

فرما و به هدایت و است امت مکرمّ بدار، و زبانهاى ما رابه گفدتن صدواب و حکمدت اسدتوار     

سرشار کن، و شکمهاى ما را از حدرام و شدبهه پداك     را به عل  و معرفت گردان، و دلهاى ما

فرما، و دستان ما را ازست  و دزدى باز دار، و چشمان ما را از گناهدان و خیاندت فدرو بندد،     

بدر علمداى مدا،     وگوشهاى ما را از شنیدن گفتار بیهوده و غیبت ببند، و زهد و خیر خدواهى 

و پیدروى و موعظدت برشدنوندگان، وشدفا و راحدت بدر       وتلاش و رغبت بر دانش اندوزان، 

بیماران مسلمین، و رأفت و رحمت برمردگانشان، و ورار و آرامش بر پیرانشان، وبازگشت و 

توبه بر اوانان، و حیا و عفت بر زنان، وتواضع و گشاده دستى بر تدوانگران، و صدبرورناعت   

بر اسیران، و عدل و مهربدانى   راحتبر تهیدستان، و یارى و پیروزى بر انگجویان، رهایى و 

بر فرمانروایان، و انصاف و خوشرفتارى برمردم ارزانى فرمدا، و بدراى حااّیدان وزایدران در     
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توشه و نف ه برکت ررارده، و آنچه که از حج و عمره بر ایشان وااب کردى بده اداى آر بده    

 (22). «ورحمتت اى مهربان ترین مهربان فضل

علىصَْلىتهَُمْ الَعلىههُ »شرط زاهد  - 2 ْْ تَ ّْ يلىنَ ا مه لكََ الْحمَْدُ َ  ،ا جَينى بِهِ قضَؤئكَُ فى اوَْلِِؤئكَِ الَّه
ى لَّ زَوالَ هَُ وَلََّ اضْمِحُْلَ   ةِفَْسِكَ ودَينكَِ؛ اذِِ اخْتََْتَ لهَُمْ جَزيلَ ،ا عِنْدَكَ ِ،نَ اةهع مِ المُْق مِ الَّه

هْدَ  َْ عَعلىَ هِْمُ الزُّ طَ نِ هةِ وَزخُْيُنفهِا وَزِبْينجِِها فشَََْطُوا للَىكَ ذللِىكَ  بَعْدَ انَْ شَََ نْ ا الده فى دَرجَاتِ هذِ ِ الدُّ
يَن الْعَِ ه وَالثهنؤءَالَِْْ ه  ِْ ََ لهَُمُ الَِّّ ،ْ بْتهَُمْ وَقَده ََ ِ،نهُْمُ الوَْفؤءَ بِهِ فَقَبعِلىْتهَُمْ وَقَينه ََ عَعلىَ هِْمْ وعََعِلىمْ ، وَاهَْبطَْ

ريعَةَ الَِِكَْ وَالوَّْ علىَةَ الِى  رضِْوانكَِ، مَُئِكَتكََ  دْتَهُمْ بِعِعلىْمِكَ، وجََعَعلىْتهَُمُ الَّه
ْ،تهَُمْ بوِحَْ كَِ، وَرَفَ ، وَكَينه

كَنْتَهُ جَنهتكََ الِى انَْ اخَْيَنجْتَهُ ِ،نهْا، وَبَعْضٌ حَْعَلىْتَهُ فى فعُلىكِْكَ، وَنََه ْتَهُ وََ،نْ اَ،نَ ،َ  ّْ َ نَ عَهُ ،ِ فَبَعْضٌ ا
جَبْتلَىهُ، 

َ
لكََ لسِلىانَ صِلىدْلٍن فِى الَّْخِلىينينَ فَأ

َ
لىأ َّ ، وَ  ُ َذْتَهُ ةِفَْسِكَ خَعلىلى  الهَْعلىكََةِ بِيَنحَْْتكَِ، وَبَعْضٌ اتَّه

ََ هَُ ِ،نْ اخَ هِ ردِْءا  وَوَزيينا ، وَبَعْ  ََ ذلكَِ عَعِلى دا ، وَبَعْضٌ كَُهمْتَهُ ِ،نْ شَجَيَن ٍ تَكْعلى ما ، وجََعَعلىْ
ضٌ وجََعَعلىْ
، وَنَهَ اَ  ََ هَُ شََيعَلىة  تَهُ ِ،نْ فَيْرِ ابٍَ، وَتَاْتَهُ الَْْاِّناتِ، وَايَهدْتَهُ بِيُنوحِ القُْدُسِ، وَكٌُُّ شَََعْلى ََ هَُ وْلَدْ جْلى

ْتَ هَُ اوَصِْ ؤءَ مُسْتحَْفِظا  بَعْدَ مُسْتحَْفِظٍ، ِ،نْ ُ،ده ٍ الِى  ُ،ده ٍ، اِقاَ،ة  لِدينلِىكَ  لىة  ِ،نهْاجا ، وَتََّيَره ، وحَُجه
هُ يَزُولَ الْحقَُّ عَنْ َ،قَينِّ ِ، وَيَغْعِلىَ  الْْاطِلُ َ   اهَْعِلىهِ وَلَّ يَقُولَ احََلىدٌ للَىوْلَّ ارَْ  ََ َ  عِبادِكَ، وَلَِِ لىعلىْ َّ

 فَنَتهبَِ  اياتكَِ ِ،نْ قَبْلِ انَْ نَذِله وَنَْ 
ََ ةَا عَعلىَما  هادِيا  ولَّ  ُ،نْذِرا ، وَاقََمْ ُّ  «زىالَِِْنا رَ

 .ت دیر فرمودى سپاس و ستایش از آن توست بر آنچه که در باره اولیاى خویش! خدایا»

زوال ابددى را کده ندزد     بارى وبى که براى خود ودینت مخصوص کردى، چون نعی  کسانى

توست براى ایشان اختیار کردى، پس ازآنکه زهد در دنیاى دون و زیدور و زیندت آن را بدا    

آنهاه  به این شرط متعهد شدند و تو دانستى که اینان به عهد خدود پداى   آنان شرط نمودى و 

فرمدودى   بندند، پس ایشان را پذیرفتى و نزدیکشان ساختى و علوّ ذکر و رناى آشکار عنایت

دادى و از داندش خدویش    و فرشتگانت را بر ایشان فرود آوردى و به وحى خود بزرگیشدان 

یله ورودبده بهشدت گردانیددى، یکدى را در بهشدت      سیرابشان ساختى وآنها را واسدطه و وسد  

ات سدوار کدردى و بده     مسکن دادى تا اینکه از آنجابرونش آوردى، و دیگدرى را در کشدتى  

 اند از مر  نجاتش بخشدیدی، ویکدی را بدراى    با کسانی که بدو ایمان آورده رحمت خویش

 اضدایش را  خویش دوست گرفتى و او زبان راسدتى را در امد  آخدر از تدو خواسدت و توت     
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درخدت سدخن گفتدى و    ( بوسیله)ااابت کردى و او را به اایگاه والا رسانیدى، و با یکى از 

براى او برادرش را مدافع و وزیر رراردادى، و یکى را بى آنکه پددرى داشدته باشدد بده دنیدا      

دادى و با رو  ال دس مؤیدش داشتى و براى هر یك شدریعت و آئیندى    آوردى و بدو بَیّنات

دیدن تدو، و بدر     ادى و اانشینانى برگزیدى تا هر یك پس از دیگرى حافظ و نگاهبانررارد

حق از ررارگاهش خدارج نشدود    بندگان تو حجّت باشند از مدتّى تا مدّت دیگر و براى آنکه

اى به سوى ما نفرسدتادى و   نگوید چرا بی  دهنده و باطل بر اهل حق چیرگى نیاورد و کسى

هداى تدو    نیفراختى تا پیش از آنکه ذلیل و خوار شدوی  از نشدانه   براى ما درفشى هدایتگربر

 (22). «کنی  پیروى

لىةِ رَبِ »برگزیده در پیمان  - 6 لىعلىيَن، وخَلىاتَمِ اةهبِ دلىيَن وحَُجه َّ َّ ِّدِ المُْيْن دٍ  الَعلىههُمه صَلِّ َ   مَُمه
ُ يِن ِ،نْ كُُِ افَةٍ، اللْىبََىَ ِ،لىنْ كُُِّ عَ لْىِ ، الْعالميََن، المُْنْتجََِ  فِى المْ ثالِن المُْصْطَح  فِى الضِّ لِ، المُْطَهه

 ِ فاعَةِ، المُْفَوهضِ الَِِْهِ دينُ اللَّه لِ لعِلىنهجا ِ، المُْيْنتَس  لعِلىشه لىمْ بُيْنهانلَىهُ، . المُْؤَ،ه الَعلىههُمه شََِّفْ بُنْ انلَىهُ، وَعَظِّ
تلَىلىهُ، وَارْفَلىلىْ  دَرجَتلَىلىهُ، وَاضَِلىلى ْ  فعِْلىلىلىجْ حُجه

َ
نلُىلىورَ ُ، وَبلَىلى ِّضْ وجَْهَلىلىهُ، وَاعَْطِلىلىهِ الفَْضْلىلىلَ وَالفَْضلىلى علىَةَ،  وَأ

لوُنَ وَالْْخِ  وه
َ
 يَغْبطُِهُ بِهِ الْْ

ف عَةَ، وَابْعَثْهُ َ،قا،ا  مُْمُودا  رجََةَ الينه لَةَوَالوَّْ علىَةَ، وَالده  «يُنونَ وَالمَْنِْْ

پروردگار اهانیان درود  تبر محمدّ سرور فرستادگان و خات  پیامبران و حجّ! بار خدایا»

ها منتخب، پاك از هر آفت، و به دور از هدر   فرست، او که در پیمان برگزیده است و درسایه

رهایى بدو آرزو برند و براى شفاعت بدو امید بندند، کسى که دیدن خدابددو    عیب است، براى

 .تفویض شده است

تش را پیدروزى عطدا کدن    بنیان او را شرافت بخش و برهانش راوالایى ده و حجدّ ! خدایا

اش را بلندى ده و نورش رادرخشان ساز و سیمایش را سپید و نورانى گردان و بددو   ومرتبه

فضل و فضیلت ومنزلت و وسیلت و دراه والا عطدا کدن و او را بده اایگداه پسدندیده بدر       

 (24). «انگیزتا مورد غبطه اوّلین و آخرین وارع شود

دٌ » کن  مىخدایا به حمد تو آغاز ستایش  - 7 ََ مُسَلىدِّ نلْى
َ
فْتَتحُِ الثهناءَ بَِِمْلىدِكَ وَأ

َ
هُمه إِنِِّّ أ

العلىد
شَلىدُّ المُعلى

َ
احِِْيَن فِِ مَوضِِْ  العَفْوِ وَالينهحَْْةِ، وَأ رحَْمُ الينه

َ
ََ أ نْ
َ
نهكَ أ
َ
َُ أ يْقَنْ

َ
وابِ بِمَنِّكَ، وَأ اقِبيَِن فِِ لعِلىصه
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عْظَ 
َ
ياءِ وَالعَظَمَةِ مَوضِِْ  اةهكَلِ وَاةهقِمَةِ، وَأ ِينَ فِِ مَوضِِْ  الكِبَِْ ََ لِِ فِِ دُعائكَِ . مُ المُتجََبَِّ ذِنْ

َ
العلىدهُمه أ
تِِ  قِلْ يا فَفُورُ عَثَْْ

َ
جِْ  يا رحَِ مُ دَعْوَتِِ، وَأ

َ
مِ ُ  ِ،دْحَتِِ، وَأ َّ مَْ  يا  ّْ لَتكَِ، فَا

َ
 «...وَمَسْأ

ِ ،الكِِ المُعلىكِْ، مُُْينيِ الفُعلىْ » يلىنِ، رَبِّ الحمَْدُ للَّه يلىاحِ، فلىالِقِ الْصِْلىباحِ، دَيهلىانِ الدِّ يِن الينِّ ِّْ كِ، مُسَ
ِ َ َ طُ . العالمَِينَ  ِ َ َ عَفْوِ ِ بَعْدَ قُدْرَتِهِ، وَالحمَْدُ للَّه مِهِ، وَالحمَْدُ للَّه

ِ َ َ حِعلىْمِهِ بَعْدَ عِعلىْ ولِ الحمَْدُ للَّه
ناتِهِ فِِ غَضَبِهِ وهَُوَ قادِرٌ َ َ ،

َ
 «.ا يُيِنيدُ أ

ينامِ وَالفَضْلِ وَالِْنْعامِ » ِْ زْلِن، فالِقِ الْصِْباحِ، ذِي الَُْلِ وَالِْ طِ الينِّ ِّ قِ، با
ِ خالِقِ الْعَلىْ الحمَْدُ للَّه

ي بَعُدَ فَُ يُيَنى، وَقَيُنبَ فشََهِدَ اةهجْوىَ، ِ ي يلُىؤِْ،نُ الْلىائفِِيَن، وَيلُىنَ ِّ  الَّه ِ ِ الَّه لىالِحيَِن، الحمَْدُ للَّه الصه
ِ قاصِلى ُْ  خَيِنينَ؛ وَالحمَْلىدُ للَّه عِلى ْْ  وَيسَْتَ

مِ وَيَيْنفَُ  المُسْتضَْعَفِيَن، وَيضََُ  المُسْتكَْبَِِينَ، وَيهُْعِلىكُ مُعلىوُكا 
يخَ المُسْتَصِْْخِيَن، مَوْ  المِِيَن، صََِ المِِيَن، ُ،دْركِِ الهارِبيَِن، نَكالِ الظه ضِِ  حاجاتِ الْبَهارِينَ، ُ،بيُِر الظه

الِْيَِن، ُ،عْتَمَدِ المُؤِْ،نيِنَ   «....الطه

هْعلىلَى»
َ
هْعلىلَىهُ، وَتلُىذِلُّ بهِااةِّفلىالَن وَأ

َ
لىُمَ وَأ ّْ يِنيمةٍ تُعِلىزُّ بهِلىا الِْ َِ هُمه إِنها نَيْنغَُ  إلَِِكَْ فِِ دَوْلَةٍ 

هُ، العلىه
 َّ عا ِ إلَِى طاعَتكَِ، وَالقادَ ِ إلَِى  نْ ا وَالآخِيَن ِ وَتََْعَعلىُنا فِ ها ِ،نَ الدُّ يناَ،ةَ الدُّ َِ  «.بِ عِلىكَ، وَتَيْنزُقُنَا بهِا 

نا عَنْهُ فَبعَلىِّغْنا ُ » فْتَنا ِ،نَ الحقَِّ فحََمِّعلىْنا ُ، وَ،ا قَصُْْ  «.العلىههُمه ،ا عَينه

، وَفَ ْبَةَ وَلِِِّنا» هُمه إِنها نشَْكُو إلَِِكَْ فَقْدَ نَبِ ِّنا صَعلىوَاتكَُ عَعلىَ ْهِ وَ هِِ
نا، وَقعِلىهةَ عَدَدِنا، العلىه ، وَكَثَْْ َ عَدُوِّ

عِنها َ َ ذلكَِ بفَِتحٍْ ِ،نكَْ 
َ
، وَأ دٍ وَ هِِ ،انِ عَعلىَ ْنا فصََلِ َ َ مَُمه علىلُىهُ،  وشَِده َ الفِتََِ بِنا، وَتظَاهُيَن الزه تُعَجِّ

علىطْانِ حَقٍّ تُظْهِيُن ُ، وَرَ  ُّ حَْْةٍ ِ،نكَْ تَُعَلىِّعلىُناها، وعَافِ َةٍ ِ،نكَْ تعُلىْبِسُناها، وَبِضٍُُ تَكْشِفُهُ، وَنَصٍْْ تُعِزُّ ُ، وَ
احِِْينَ  رحَْمَ الينه

َ
 «.بِيَنحَْْتكَِ يا أ

خویش راه صدواب را   کن  که تو به نعمت و احسان من به ستایش تو آغاز رنا مى! خدایا»

رین ترین مهربانى و سخت ت دارى و ی ین آورم که در موضع عفوورحمت، مهربان استوار مى

 .ترین ابارانى در موضع کبریا و بزرگى ع اب و انت ام، وبزر  اى در اایگاه کین کشنده

شنواى مد  وستایشد    به من رخصت دادى تا تو را بخوان  و بخواه  پس بشنواى! خدایا

 ...واى آمرزنده لغزش  را بیامرز شنوى وپاسر گوى اى آنکه به مهربانى دعای  را مى
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تى، گردانندده کشدتیها، رام کنندده بادهدا، شدکافنده صدبحگاهان،       سپاس خدا را مالك هس

حکمفرماى روز ازا، پروردگار اهانیان، وسدپاس خددا را بدر عفدو او پدس از رددرتش، و       

وبردبارى دیدر پداى او در خشد  وغضدبش حدال آنکده او بدر آنچده          سپاس خدا را بر حل 

صدبحگاهان،   ى، شدکافنده سپاس خدا را آفریننده موادودات، گسدترده روز  . خواهدتواناست

صاحب شکوه و بزرگوارى و فضل و بخشایش، آن که دورشود و دیده نشود و نزدیدك شدد   

 ...مرتبه بلند و شاهد رازهاى نهان است، بزرگوار و

دهدد و   مدى  بخشدد و صدالحان را رهدایى    سپاس خدا را آن که ترسیدگان را ایمندى مدى  

کندد و   را هدلاك مدى   نهدد و پادشداهانى   ىبرد و مستکبران را فدرو مد   مستضعفان را بالا مى

گمارد، و سپاس خدا راکوبنده سدتمگران، هدلاك کنندده ظالمدان،      دیگران را به اانشینى مى

 دریابنده گریزندگان، به کیفررساننده سدتمگران، فریدادرس فریادخواهدان، مرادع حاادات     

 .اهل ایمان گاه نیازمندان، تکیه

را به ظهورآورى وبددان اسدلام و   ( امام زمان)با کرامت ما به تو امید داری  تا دولت ! خدایا

مسلمانان را سرافرازى دهى و نفاق و مناف ان راخوار گردانى و ما را در آن از دعوتگران بده  

خویش ررار دهى و بدان کرامدت دنیدا و آخدرت را بده مدا       طاعت خویش و راهبران به راه

 .ارزانى فرمایى

شناسداندى مدا را بده عمدل بددان نیدزوادار، وآنچده از        آنچه که از حق به مدا بداز   ! خدایا

 .آن کوتاهى ورزیدی  بدان برسان( شناخت)

شدمارمان   وانددکى  ما از ف دان پیامبرمان و غیبت پیشدوایمان و فراواندى دشدمنان   ! خدایا

 .کنی  مى توشکایت روزگار برخود به ها وغلبه فتنه وسختى

عاادل از ااندب    ر همه این امور با فدتح پس بر محمدّ و خاندانش درود فرست و ما را د

وعزّت وسلطنت ح هّ کده تدوآن را    خود، و بر طرف کردن رنج و سختى از ما نصرت خویش

رحمتى از تواهّ خویش کده همده مدا را فراگیدرد و      گردانى، پیروزى عطا کن وبه آشکار مى
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تدرین   بدان مهر رحمدت نامنتهایدت، اى   حدق  اامه سلامت، که ما رابپوشاند یاورى فرما، بده 

 (22). «مهربان
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 سخن آخر

در سدال    حضرت از هزار و صد و شصت و یك سال پیش، یعنى از زمان ولادت آن

 درمیدان سدجده   «عدج »هجرى، سرور ما امدام مهددى    1416هجرى تا این سال یعنى  222

عبدادت و تسدلی    دارد و روزها رابه  کنندگان است و شبها را با تهجدّ براى خدا زنده نگاه مى

 .کنند در برابر پروردگار اهانیان سپرى مى

 آن. دهدد  او منتظر فرا رسیدن لحظه یارى است، تا زمانى که خداوندد بده او اادازه فدرج    

و در نتیجده بده    حضرت نیز همانند دیگر مؤمنان از خداوند فرج نزدیك را خواسدتار اسدت  

 .عنى انتظار فرج مشغول استی برترین اعمال امّت محمدّ

خدویش ردرار    پس حااتهاى خود را فدراروى ! آه که چه آبرویى در پیشگاه خداوند دارد

 .رنجدیده ما بزداید دهی  و با توسّل به او از پروردگارمان بخواهی  که این اندوه را از امّت

صالحش کده   بندهبیایید او را به هنگام شدّت یافتن دشوارى بخوانی  و پروردگارمان را به 

 .براى نصرت بندگان مستضعف خود او را ذخیره داشته، سوگند دهی  تاعذاب را از ما بردارد

بیایید خدا را بخوانی  و با ادیّت از او بخواهی  که سیماى تابانش را به مابنمایاند و مدا را  

 .در ارگه یاران و یاورانش ررار دهد

  ان شاء اللَّه
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